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نگاهى تطبيقى به 
شاهنامة فردوسى و ايلياد و اديسه هومر   

    
مهدى ممتحن*
 روح االله مظفرى**

چكيده
فردوسى از نامورترين حماسه سرايان دنيا و از افتخارات زبان فارسى است كه در اشعار 
خود از تاريخ ايران باستان و اعتقادات و باورهاى كهن ايرانى بهره  ها جسته و اثرى بزرگ 

با نام شاهنامه خلق كرده است.
ـ شاعر  جستار حاضر، نگاهى تطبيقى به اثر جاودانة اين شاعر پارسي گوي و حماسة هومر ـ
نابيناى يونانى ــ است. شايد در اولين نگاه، حماسى بودن اين دو اثر نمايان تر باشد؛ اما 
با نگاهى عميق تر، مى توان ديدگاه برابر و متفاوت ميان آن دو را بررسي كرد، كه همين 

مطلب، مدار اصلى اين نوشتار است.
در اين مقاله سعى شده است در حدّ امكان، از تفاوت هايى كه در انديشة اين دو شاعر ديده 
مى شود، به ابعاد شخصيتى، نوع تفكّر و همّت آن دو پى برده و در اين راستا نتيجه اى 

بى طرفانه گرفته شود.

كليدواژه ها: حماسه، فردوسى، هومر، شاهنامه، ايلياد، اديسه، شعر.

*. عضو‏هيئت‏علمى‏دانشگاه‏آزاد‏اسلامى‏ـ‏واحد‏جيرفت.
**. دانش‏آموختة‏دانشگاه‏آزاد‏اسلامي‏ـ‏واحد‏جيرفت.
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مقدمه
مشهورترين حماسه هاى موجود در ادبيات جهان، ابتدا در ايران و هند و بين النهرين در 
قارة آسيا و يونان و رم باستان در مغرب زمين و سپس در كشورهاى اروپايى، مانند انگلستان، 

آلمان، فرانسه و ايتاليا شكل گرفته است.
قديمي ترين منظومة حماسى درقلمرو ادب جهان را اسطورة گيلگامش ــ پادشاه اوروك، 
ـ دانسته اند. قدمت اين منظومه، به دوهزار  سرزمين واقع در جنوب بابل در بين النهرين قديم ـ

سال قبل از ميلاد مسيح مى رسد.
و  فردوسى  ابوالقاسم  حكيم  شاهنامة  فارسى،  ادبيات  و  ايران  حماسى  اثر  معروف ترين 
مشهورترين حماسة يونان باستان، ايلياد و اديسه سرودة هومر )قرن هفتم ق. م.( ــ شاعر 

نابيناى يونان باستان ــ است.
ايلياد، منظومه اى حماسى، شامل 24 سرود و موضوع آن، داستان جنگى است كه ميان 
مردم يونان باستان و شهر«تروا» ــ واقع در آسياى صغير ــ رخ مى دهد. «پاريس» ــ فرزند 
پادشاه تروا ــ «هلن» ــ دختر زيباى يونان ــ را از نزد همسرش مى ربايد و يونانيان از اين 
عمل وي خشمگين مى شوند و بدين  ترتيب، جنگ ميان مردم يونان و تروا آغاز مى شود و 

ده سال به طول مي انجامد.
از  فردوسى كه هدفشان  قهرمانان شاهنامة  انسانى  و  والا  با هدف هاى  ايلياد  منظومة 
جنگيدن، فقط مبارزه با ظلم و بيدادگرى و برقرارى صلح و آرامش است، ازجهاتى مشترك 

و ازلحاظى متفاوت است.
در نوشتار حاضر، ابتدا تعريفي از حماسه و سپس مرورى بر حماسه هاى معروف جهان، و 
نيز خلاصه اى از شرح حال هومر و فردوسى ارائه مي شود؛ پس از آن، برخي از شباهت هاي 
آنگاه  و  مي شود؛  ذكر  باشد،  آورده  هومر  از  به  تقليد  فردوسى  است  ممكن  كه  حماسه  دو 
تفاوت هاى اين دو منظومه )فقط با هدف مطابقت، نه هيچ منظور ديگري( با شواهد موجود، 

بيان مي شود.
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حماسه و تعريف اصطلاحي آن
از آنجا كه حماسه هاى باستانى در روزگارى پيش از تاريخ كتابت پديد آمدند، بى ترديد، 

ظهور و تحول آنها با ابهام زيادى همراه است.
حماسه، نوعى شعر وصفى است كه مبتنى بر توصيف اعمال پهلوانى و مردانگى ها و 
را  آنان  زندگى  به نحوى كه مظاهر مختلف  باشد،  فردى  يا  قومى  بزرگى هاى  و  افتخارات 

شامل شود. 
به حساب  منظوم  انواع سخن  ارزشمندترين  و  جالب ترين  از  دليل  اين  به  شعر حماسى 
مى آيد كه به منزلة آيينه اى است كه تصوير بزرگي ها، منش هاي نيك، سنت ها و پايبندي هاي  

اخلاقى آن ملت  ها را در آنها مى  توان مشاهده كرد. )رزمجو، 1381: ج 1، ص24(
حماسه از جايي آغاز مى شود و در جايي پايان مى پذيرد، پس ناقص نيست و خواننده 
مى تواند با خواندن آن، به نتايجى دست يابد. در يك منظومة حماسى، شاعر هيچ گاه عواطف 
شخصى خويش را در اصل داستان وارد نمى كند و آن را به پيروى از اميال خويش تغيير 
نمى دهد و به شكلى تازه، چنان كه خود بپسندد، يا معاصران او بخواهند، درنمى  آورد؛ و به 
همين منوال، هرگز  در سرگذشت و يا شرح قهرمانى هاى پهلوانان و كسانى كه توصيف 

مى كند، دخالتى نمي كند و به نام خود و آرزوى خويش درباب او داورى نمى كند.
آن  شاعر حماسى  وظيفة  پنداشته،  ــ  فرانسوى  بزرگ  نويسندة  ــ  هوگو  چنان كه  اگر 
بازنمايد كه آدمى  است كه سير جامعة بشرى را در مراحل گوناگون زندگى نشان دهد و 
چگونه ازحضيض تيرگى  هاى جهالت به ذروة نور معرفت عروج مى كند، بايد تصديق كرد كه 

هيچ  كس به خوبى فردوسى، اين وظيفة مهم را ايفا نكرده است. )زرين كوب، 1381: 17(

مرورى بر حماسه هاى معروف جهان
مشهورترين حماسه هاى موجود در ادبيات جهان، نخست در سرزمين هاى كهن ايران و 
هند و بين النهرين واقع در قارة آسيا، و نيز در كشورهاى يونان و رم باستان در مغرب زمين 
به وجود آمد و سپس در كشورهاى اروپايى، نظير فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگلستان به منصة 
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ظهور رسيد.
قديمى ترين منظومة حماسى درقلمرو ادب جهان را حماسة گيلگامش، پادشاه اوروك، 
سرزمين واقع در جنوب بابل ـ در بين النهرين قديم ـ دانسته اند. قدمت اين منظومه به دوهزار 

سال قبل از ميلاد مسيح مى  رسد. )رزمجو، 1381: ج 1، ص 28ـ27(
)قرن هفتم ق.م.(  اديسه، سرودة هومر  و  ايلياد  باستان،  يونان  در  مشهورترين حماسه 
ايلياد، منظومه اى شامل 24 سرود و موضوع آن،  نابيناى يونان باستان ــ است.  ــ شاعر 
داستان شورانگيز جنگى است كه ميان مردم يونان و شهر تروا ــ واقع درآسياى صغير ــ 
رخ مى دهد. «پاريس» ــ فرزند پادشاه تروا ــ «هلن» ــ شاهدخت زيباى يونانى ــ را از 
همسرش مى ربايد و خشم يونانيان را برمى انگيزد. همين موضوع، موجب روشن شدن آتش 
جنگ ميان يونان و مردم تروا مى شود و دلاوران يونانى براى گشودن شهر تروا مى جنگند. 

هومر، در اثر خود، دلاورى هاى آنان را به سبك زيبايي به نظم كشيده است.
اديسه، نام منظومة حماسى ديگرى از هومر، مشتمل بر 24 سرود و موضوع آن، داستان 
بازگشت اوليس ــ پادشاه اساطيرى ايتاك و پهلوان نامدار جنگ تروا ــ است، كه در اين 
جنگ، گرفتار سرگشتگي ها و حوادث ناگوارى مى شود و براى نجات زن وفادار خود، پنلوپ، 

و پسرش تلماك به كارهاى دلاورانه اى دست مى يازد. )همان، ص 29(
بيت، سرودة «تورولدوس»  فرانسوى شانسون دوژست، در چهار هزار  تاريخى  حماسة 
است كه آن را در فاصلة سال هاى 1100تا 1125 ميلادى تدوين كرده است. )همان، ص30(

معروف ترين حماسه به زبان آلمانى كه درحدود سال 1200 ميلادى سروده شده است، 
نى بلونگن نام دارد و موضوع آن مربوط به جنگ هايى است كه ميان ژرمن ها و هومن  ها در 

سال 436ميلادى رخ داده است.
كلوپستوك  گوتليب  فريدريش  اثر  مسياد،  به نام  ديگرى  حماسة  آلمانى،  زبان  در 

)1803ـ1724م.( ــ شاعر بزرگ آلمان ــ معروف است. )همان، ص30(
مشهورترين اثر شعرى در ادبيات ايتاليا كه رنگ حماسى دارد، كتاب كمدى الهى، اثر 

دانته اليگيرى )1321-1265م.( ــ شاعر مشهور ايتاليايى ــ است. )همان، ص31ـ30(
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هومر، ايلياد و اديسه 
هومر )اوميروس( كهن ترين و نامدارترين حماسه سراى يونانى است. وى را از افتخارات 
سرزمين يونان باستان مى دانند. در قرن نوزدهم، در وجود چنين شاعرى شك كردند، ولى 
اكنون اكثر محققان معتقدند كه وى در قرن هفتم قبل از ميلاد مى زيسته است. بنا بر روايات، 
هومر نابينا بوده است. از آثار او، دو منظومة بزرگ حماسى، يكى به نام ايلياد و ديگرى به نام 
اديسه كه از شاهكارهاى ادبيات حماسى جهان است، باقى مانده است. در نوشته هاى قديم، 

چند اثر ديگر نيز به وى نسبت داده اند كه اينك دردست نيست. )معين، 1385: 2298(
كسانى كه دربارة هومر و انتساب ايلياد و اديسه به او شك كرده  اند، گفته اند كه نه تنها اين 
دو منظومه از يك گوينده نيست، بلكه ايلياد مجموعة سرودها و مقطعاتى است كه گويندگان 
مختلف، در زمان هاى مختلف سروده و سپس آنها را با هم گرد آورده و از آن كتابى ترتيب 
داده و تدوين كرده اند. اما در قرن هفدهم ميلادى، اين عقيده سست شد و دانشمندان بزرگ 

به دلايلى ثابت كردند كه سراسر ايلياد، اثر طبع يك گوينده است. )نفيسي، 1385ب: 8(
موسى هاداس مى گويد: 

قوة خلاقيت شعر، معناى آرمانى و كامل خود را هنگامى كه نام هومر برده مى شود، دريافت 
مى كند. شايد تنها تعريف معقول حماسه آن باشد كه منظومه اى است كه شباهت هايى 

به ايلياد دارد.

شايان ذكر است كه حماسه هاى هومر كه در سدة هشتم پيش از ميلاد سروده شده، آغاز 
ادبيات كلاسيك يونان باستان است. ايلياد، داستان جنگ تروا و اديسه، سرنوشت بازماندگان 

يونانى آن است.
ايلياد، داستان عشق و جنگ است كه قهرمانان بشرى و خدايان در آن به طور يكسان 
با هم نبرد مى كنند؛ كه در قسمت تفاوت هاى ايلياد با شاهنامه در اين مقاله بيشتر به آن 

اشاره مي  شود.

فردوسى و شاهنامه
شاهنامه هزاروهشتصد سال پس از ايلياد هومر سروده شده است. در آستانة هزارة دوم 
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ميلادى، ديگر جايى براى اسطوره، حماسة اساطيرى و اشخاص آنچنانى نبود. جهان و ايران 
آن روزگاران ديگر پذيراى زئوس، آخيلوس و آتنه نمى توانست باشد. ديگر وقت آن نبود كه 
آدمى به نقالان ايلياد گوش فرا دهد و از آزادى ادبى افراد آن به شور و شوق درآيد. )عباديان؛ 

 )327 :1369

شاهنامه نه فقط بزرگ  ترين و پرمايه ترين دفتر شعرى است كه از عهد روزگار سامانيان 
و غزنويان بازمانده، بلكه درواقع مهم ترين سند ارزش و عظمت زبان فارسى و روشن  ترين 
گواه رونق فرهنگ و تمدن ايران كهن است؛ خزانة لغت و گنجينة فصاحت زبان فارسى 
است؛ داستان هاى ملى و ماثر تاريخى قوم ايرانى درطى آن به بهترين وجهى نموده شده، و 
احساسات عميق و تعاليم لطيف اخلاقى در آن، همه جا جلوه يافته است. شيوة بيان شاهنامه، 

ساده و روشن است. )زرين كوب، 1384: 39(
فردوسى، شاعري معمولى، نظير هزاران گوينده اى كه در اين مرزوبوم و به زبان اين 
ملت شعر سروده اند و ديوان  ها ترتيب داده اند، يا داستان سرايى كه منظومه اى بديع و دلنشين 
آفريده باشد، نيست. او حكيم، متفكر، رهبر فكرى و صاحب درد ملت خويش است و هر 

ايرانى وظيفه دارد در شناختن و شناساندن او درحدّ امكان بكوشد.
بزرگ  شاعر  طوسى،  فردوسى  منصوربن حسن  ابوالقاسم  حكيم  بى بديل،  بزرگ  استاد 
حماسه سراى ايران است. مولد او، قرية باژازقراء ناحية طابران طوس بوده، يعنى همان جا كه 
امروز آرامگاه او است. او در آن ده، درحدود سال 329ـ330 هجرى، در خانواده اى از طبقة 

دهقانان چشم به جهان هستى گشود. )صفا، 1378: ج 1، ص 116(
«دهقانان»، طبقه اي از مالكان بودند. اين دسته در كاخ هايى كه در اراضى خود داشتند، 
)همان، ص  بهره بردارى مى كردند.  اراضى  آن  از  به وسيلة «روستائيان»  و  زندگي مي كردند 

)116

اين دهقان آزادة خراسانى و اين ايرانى بيداردل ژرف انديش، وقتى به فكر سرودن حماسة  
ملت خويش افتاد كه اين سرزمين از دو سو دربرابر تركتازى نظامى و سياسى و فرهنگى 
بيگانگان بى ياروياور ماند: از يك سو، خلافت بغداد با عصبيت قومى عربى بر آن بود كه 
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فرهنگ و آداب و رسوم و تشخيص ملى اقوام تابعه را نابود سازد؛ از دگرسو، اقوام تازه نفسى 
از آن سوى سيحون سر برآورده بودند و خاندان هاى ايرانى را كه حامى فرهنگ ملى ايران 

بودند، يك به يك ازميان برمى داشتند.
در آن روزهاى خوارى و زبونى و سرافكندگى، آن آزادمرد دانادل يك تنه به يارى ايران 
برخاست و طبع توانا و انديشة آفرينندة خويش را درخدمت احياى مفاخر ايران و ايرانى  نهاد. 
او تصميم گرفت با سرودن داستان هاى ملى و تاريخ باستانى سرشار از عظمت و غرور و فر 
و شكوه، افتخارات فراموش شدة دورانِ سرافرازى را به ياد ايرانيان بياورد، و روح آزادگى و 
گردنفرازى و بزرگوارى را در آنان بدمد، و عشق به ايران و خشم و بيزارى از دشمنان ايران 

را در دل هاى آنان برانگيزد.
شاهنامه  جاى  جاى  در  دشمنان،  از  او  نفرت  و  ايران  خاك  به  فردوسى  تعصب  آرى! 

محسوس است.

فردوسى طبع لطيف و خوى پاكيزه داشت. سخنش از طعن و دروغ و بدگويى و چاپلوسى 
خالى بود و تا مى توانست الفاظ پست و زشت و تعبيرات ناروا و دور از اخلاق به كار نمى برد. 
در وطن دوستى، سرى پرشور داشت. به قهرمانان و دلاوران كهن عشق مى ورزيد و از آنها 

كه به ايران گزند رسانده بودند، نفرت داشت. )زرين كوب، 1384: 39(
موبدان: فرزانگانى از طبقة روحانى دين زردشت اند، كه حافظ و راوى داستان هاى ملى و 
روايات حماسى ايران باستان و آگاه از اخبار گذشتگان بوده اند. مجموعة حماسة ملى ايران 
به تعبير فردوسى، «پراكنده در دست هر  افسانه ها و اساطيرى بوده كه  در اصل به صورت 
موبدى» قرارداشته و «از او بهره اى برده هر بخردى» و همين داستان هاى پراكنده است 
به عنوان  تا سرانجام  مانده،  روزگارمصون  از گزند حوادث  ايران دوست  موبدان  به همت  كه 
مرده ريگى گرانسنگ و ارزشمند به ايرانياني كه در قرون اولية اسلامى زندگى مى كرده اند، 

رسيده است.

ز شير شتر خوردن و سوسمار
آرزو؟ كند  را  كيان  تاج  كه 

عرب را به جايى رسيده است كار
تفـو بر تو اى چرخ گردان تفـو!
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دهقانان: معرّب «دهگانان» است. در قديم به ايرانيان نژادة دارندة زمين هاى زراعتى در 
ايران باستان و سرگذشت پهلوانان و شاهان كشور  روستاها اطلاق مى شده، كه به تاريخ 
خويش علاقه اى وافر داشته اند. اين طبقه، چونان موبدان، حافظ  و ناقل اخبار و روايات و 

سنت هاى كهن اجدادشان بوده اند.
بنابراين، روايات شفاهى داستان هاى حماسى ايران را اين دو گروه ــ موبدان و دهقانان 
ــ سينه به سينه، از قديمى ترين ازمنة تاريخ افسانه اى يا واقعى ايران زمين، به ترتيب، از نسلى 
مانند فردوسى  به شاعران وطن دوستى  از اسلام  تا پس  انتقال مي داده اند؛  به نسلى ديگر 

رسيده است. )رزمجو، 1381: ج1، ص71(
به غيراز داستان هاى شفاهى كه دردسترس فردوسى بوده، آثار مكتوبى نيز دراختيار حكيم 

طوس قرار داشته است كه برخى داستان هاى پهلوانى در آنها آمده بود.
ازلحاظ قدمت زمانى، اولين شاهنامة منثور، نوشتة ابوالمؤيد بلخى ــ اديب نامور ايرانى 

معاصر سامانيان، در آغاز قرن چهارم هجرى ــ است. )همان، ص 79(
اثر منثور حماسى ديگرى به نام اخبار گرشاسب را به ابوالمؤيد بلخى نسبت داده اند، و از 

آن در تاريخ سيستان چند بار ياد شده است. 
شاهنامة منثور ديگر، شاهنامة ابوعلى محمدبن  احمد بلخى است كه در نيمة دوم قرن 
چهارم مى زيسته و براى تدوين اين اثر از مأخذى مانند سيرالملوك عبداالله بن  مقفع )مقت 

143هـ . ق.( سود جسته است. 
و بالأخره، معروف ترين و مفصل ترين شاهنامة منثورى كه پس از تأليف، مورد استفادة 
حماسه سرايانى مانند دقيقى و فردوسى قرار مى گيرد، شاهنامة ابومنصورى است كه به فرمان 
وى،  پيشكار  ــ  خراسان  سپهسالار  ــ  ق.(   . هـ   350 )مقت  طوسى  عبدالرزاق  ابومنصور 

ابومنصورالعمرى درسال 346هجرى تأليف مى كند. )همان(

حماسه هاى بعد از فردوسى
پس از فردوسى، حماسه هاى ملى ديگرى به رشتة نظم كشيده شده كه  البته ما را با آنها 
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كاري نيست و فقط به نام آنها به ترتيب حروف الفبا بسنده مى شود:
آذربرزين نامه، از شاعر گمنام

بانوگشسب  نامه، از شاعر گمنام  
برزونامه، از عطايى رازى

بهمن نامه، از ايرانشاه بن ابى الخير
بيژن نامه، از عطايى رازى 

جهانگيرنامه، از قاسم مادح 
داستان جمشيد، از شاعر گمنام  

داستان شبرنگ، منسوب به آزاد سرو
داستان كك كوهزاد، از شاعر گمنام

سامنامه، از خواجوى كرمانى 
سوسن نامه، از عطايى رازى

شهريارنامه، از مختارى غزنوى
فرامرزنامه، از شاعر گمنام
كوش نامه، از حكيم آذرى 
لهراسب نامه، از شاعرگمنام

 
شباهت هاى موجود در ايلياد و شاهنامه

وجوه مشترك  ميان اين دو اثر در اين است كه محتواى هر دو منظومه، حماسه است؛ 
و در آنها از رخدادهاى پهلوانى و اعمال دلاورى قهرمانانى از دو ملت يونان و ايران سخن 

مى  رود، كه در راه  تحقق اهداف ملى  و حمايت از ناموس و نام خود با دشمن مى جنگند.
شباهت هايى مانند رويين تن بودن «آشيل» و« اسفنديار» نيز در آنها وجود دارد.

«رويين تن» به كسى اطلاق مى شود كه بدنش مانند روى محكم باشد و تير و شمشير 
و ديگر جنگ افزارها بر تن او كارگر نيفتد.
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«آشيل» در ايلياد هومر از رويين تنان است و فقط پاشنة پايش آسيب پذير است. اين امر 
به آن دليل برايش پيش مي آيد كه مادرش بعد از تولد، او را در رودخانة افسانه اى «ستيكس» 
شست وشو داده و چون پاشنة پايش را در دست داشته، به دليل نرسيدن آب به پاشنة پاى 
آشيل، وى از اين عضو آسيب پذير مى شود. او در جنگ «تروا» با ضربة تير مسموم «پاريس» 

به پاشنة پايش كشته مى شود.
رويين تن  مرموز،  در چشمه اى  آب تنى  با  زردشت،  دعاى  براثر  روايتى  به  نيز  اسفنديار 
مى  شود و چون در آب چشم هايش را مى  بندد، از ناحية چشم آسيب پذير مى شود و در جنگ با 

رستم، رستم به راهنمايى سيمرغ، تيرى به چشم اسفنديار مي زند و او را ازپاى  درمى  آورد:

)شاهنامه فردوسى، ج4، ص339(

ازلحاظ استوارى و زيبايى كلام، به ويژه در توصيف صحنه هاى جنگ و وصف مناظر 
طبيعت و معرفى روحيات پهلوانان، هر دو منظومه در اوج بلاغت هستند و درواقع، آثار هر 

دو شاعر، مصداقى از «نمط عالى » و مظهرى از هنر شعر حماسى است
مشابهت هاي ديگرى نيز مانند تشابه ميان بعضى از جنگ افرازهاى قهرمانان اين دو اثر 
وجود دارد، چنان كه جامة رزم رستم «ببربيان» از پوست ببرى فراهم شده و لباس جنگى 

«آگاممنون» نيز از پوست شير قرمزرنگى بوده است. )رزمجو، 1381: ج 2، ص 449ـ448(
موضوعات مشابه در ايلياد و شاهنامه بسيار است؛ و باتوجه به شباهت هايى كه در دو 
منظومه مشاهده مى  شود، درمى يابيم كه فردوسى تأثير زيادى از هومر پذيرفته است و ترديد 
نداريم كه بسيارى داستان هاى شاهنامه متأثر از ايلياد و اديسه است و نمى توان اغماض كرد 
كه اگر شاهكار فردوسى برترى  هايى بر حماسة هومر دارد، شايد از آن سبب است كه قرن  ها 
گذشته و فردوسى سعى كرده عيب  هايى را كه در كار هومر وجود داشته است، در اثر خود 
وارد نكند و حماسه اى ارائه كند كه عارى از فرودها و پستى  هايى باشد كه در حماسه  هاى 

تهمتن گز اندر كمان كرد زود
اسفنديار چشمِ  بر  تير  بزد 
سهى سرو  بالاى  آورد  خم 

بدانسان كه سيمرغ فرموده بود
سيه شد جهان پيـشِ آن نامدار 
فرّهى   و  دانش  شد  دور  ازو 
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پيشين يافت مى شود.
اكنون به برخى از برترى  هاى شاهنامه بر ايلياد اشاره مى  كنيم، نه از آن سبب كه كار 

هومر را پست جلوه دهيم، بلكه هدف مقايسة دو شاعر حماسه سرا است.

تفاوت هاى ايلياد و شاهنامه
درمقام سنجش، بايد تصديق كرد كه ايلياد سحرآساى اميروس كه دانشمندان فرنگى 
فردوسى  معجزنماى  شاهنامه  با  كمال  و  عظمت  در  دانسته اند،  شعر  آسمانى  كتاب  را  آن 
پهلو نتواند زد. ايلياد، خيزابه اى از اين درياى بى پايان است؛ چه، در ايلياد، روح جنگجويى و 
قهرمانى توصيف شده و در اديسه فكر كامرانى و تن پرورى تجلى كرده است. اما در شاهنامه، 
اين دو حالت هميشه به هم آميخته و درطى نگارگرى ها و رنگ آميزى هاى حيات درونى و 

برونى مظاهر و آثار اين احوال متضاد مجال بيان يافته است. )زرين كوب، 1381: 14(
در شاهنامة فردوسى، پهلوانان، دلاورى هاى قابل توجه و شخصيتى پايدار دارند؛ اما در 
ايلياد، وجود پهلوانان به خدايان وابسته است و آنها هيچ اراده اى از خود ندارند، و غالب و 

مغلوب شدن آنان بسته به خدايان است، آن هم خدايانى كه صفات پست انسانى دارند.
قهرمانان منظومة هومر، به رب النوع  ها ايمان دارند. خدايانى كه با انسان جز در جاودانگى 

فرقى ندارند و كارهايى انجام مى دهند كه طبع بشر و هواهاى نفسانى او طالب آنها است.
پهلوان  نامورترين  اخيلوس»  يا  تتيس ــ رب النوع دريا ــ مادر «آشيل  به عنون مثال، 
جنگ «ترويا » است كه فرزند خود را در كشتن «هكتور» ــ فرماندة سپاه ترويائى ها ــ 
كمك مى  كند. اما وقايع شاهنامه در محيط معنوى و فرهنگى اتفاق مى افتد كه پهلوانان آن 
به  خداى يكتا ايمان دارند و ارادة خداوندى را فرمان مى برند و نمايندة مشيت او هستند. 

)رزمجو، 1381: ج2، ص 450ـ449( 

پهلوانان شاهنامه، هركدام به نيروى خود مى كوشند. دل و بازوى آنان است كه تكيه گاه 
و پناه و حصارشان است. اما در ايلياد چنين نيست؛ پهلوانان، هركدام به يكى از خدايان و 
جاودانان تكيه دارند، و شكست و پيروزيشان به نيروى خدايانى كه حامى آنها هستند، وابسته 
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است. )زرين كوب، 1381: 128(
اشخاص ايلياد در راستاى هدف هاى خويش فعاليت مى كنند، و مشكلاتى را كه عينى اند 
ولى نمى توان آنها را با امكانات دردسترس ازميان برداشت، به يارى خدايان حل مى  كنند. اين 
مشكلات وقتى به نيت و جانبدارى خدايان غنى مى شوند، تنگناى فردى و خصوصى خود را 
ازدست مى  دهند و به عناصر آرمانى سرشته مى شوند و شمول انسانى مى يابند؛ به زبان ديگر، 

رنگ آرمان به خود مى گيرند. )عباديان، 1369: 83(
هومر، بنا بر معتقدات مذهبى خود، اساساً شجاعت شخصى پهلوانان داستان منظومه اش 
را به چيزى نمى شمارد، بلكه ارباب انواع و خدايان گوناگون را مسبب پيروزى يا شكست 
دو طرف مى داند، چنان كه پهلوانان و تمامي سپاه، در جنگ ها ــ درحقيقت ــ آلت اجراى 
مقاصد خدايان اند و از خويشتن اراده اى ندارند. به همين سبب، از منظومة ايلياد نمي توان 
به قدر و مقام شجاعت و ارزش واقعى پهلوانان اين داستان پى برد؛ درصورتى كه هريك از 
پهلوانان شاهنامه، شخصيتى خاص و مستقل دارند و شخصيت آنها در همه جاى داستان 

محفوظ و يكسان است. )رزمجو، 1381: ج 2، ص 452( 
تجلى  خيال  از  نازكى  و  لطيف  پردة  در  نيز  گاه  و  بى پرده  زندگى  حقايق  شاهنامه،  در 
مى كند. قهرمانان شاهنامه گرچه به اوصاف خيالى آراسته اند، جز ارواح بزرگ مردم روزگار 
نيمه خدايان و جلوه گاه قدرت پهلوانان  نبرد خدايان و  ايلياد، پهنة  را نشان نمى دهند. ولى 

پروردگارآسا است. )زرين كوب، 1381: 15ـ14(
درحالى كه  مستقل اند؛  و  خودساخته  شخصيت هايى  قهرمانان،  و  پهلوانان  شاهنامه،  در 
در ايلياد، پهلوانان آلت دست خدايان هوسباز المپ هستند و «زئوس» ــ خداى خدايان ــ 

فرمانرواى آنها است.
وانگهى، قهرمانانى كه در جنگ هاى شاهنامه شركت مى كنند، مظاهرى از انسان هاى 
برتر و متصف به فضايل و مكارم اخلاقى اند، اما پهلوانان حماسة ايلياد، كارهايشان همراه با 

دنائت  ها و شهوتراني ها است.
ـ و درواقع آنان مؤيد به تأييدات  از لوازم اميران آرمانى شاهنامه، داشتن فرّه ايزدى است ـ
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ازجمله  باستان،  يونان  و  اسپارت  پهلوانان  و  پادشاه  از  اما  جهان اند؛  داناى  يكتاى  خداوند 
الهة «زئوس» پشتيباني مي كند و «آشيل» زاده و مؤيد رب النوع درياها ــ  «آگاممنون»، 

ته تيس ــ است، خدايانى كه صفات و نفسانيات انسانى  دارند. )رزمجو، 1381: ج2، ص453(
ايلياد، صحنة نبرد خدايان و پهلوانان نيمه خدا است و همه جا از غرايب و شگفتى ها آكنده 
است. «آفروديت» ــ پروردگار عشق ــ بر همه چيره است، «هرا» ــ همسر رب الارباب 
مظهر رشك و مكارى ــ و «آرس» ــ خداوند جنگ ــ نمونة خشم و تندى است؛ و در 
همة اطوار و احوال اين خدايان، شكوه و شگفتى بسيار مشهود است. اما پرتوى كه «نام 
خدايان» بر اين صحنه افكند، همة اين عجايب را از ظلمت ابهام و غرابت، كه ماية عظمت 
بيان مي دارد؛  را  تفوّق شاهنامه  و  نكته، سرّ عظمت  و همين  است، خارج مى كند  حماسه 
چراكه آدمى هرگز نمى تواند هيچ يك از اعمال و اطوار خدايان را به غرابت تلقى كند، زيرا 
همه چيز را در پيرامون قدرت بى پايان آنان محدود مى داند. اما مشاهدة آن همه غرايب و 
عجايب در اين عالم و از اين تبار فناپذير، او را سرگشته و حيران مى سازد ــ اگر خدايى بر 
قهرمان شكست نا پذيرى چيره شود، يا ديوى را در آتش خشم  و كينه بسوزاند و يا نژادى 
را از جهان براندازد و زير و زبر كند، جاى حيرت و تعجب نيست؛ اما اگر انسان خرد زبون، 
را درنوردد،  زبون كند، هفت  خوان  را  اژدها  و  زارى بكشد و شير  به  را  اهريمن گران جانى 
كاموس و اشكبوس را به خاك هلاك افكند، سيل خون از توران جارى سازد و جهانى را از 
هيبت نام خود بلرزاند، آيا ممكن است ذكر ماثر او در شما مورث شگفتى نشود؟ )زرين كوب، 

1381: 16ـ15(

انديشة  بيكران  درياى  كرده،  خروشان  را  موج  اين  و  خلق،  را  صحنه ها  اين  آنچه  و 
فردوسى است؛ همان آفرينندة صحنه هاى خارق العاده، خالق رستم، ماية  سربلندى ايران و 

ويرانگر توران.
خدايان ايلياد، خوى و نهاد انسانى دارند؛ و در بسيارى موارد، همان عواطف و شهوت هايى 
را كه درخور آدميزادگان است، از خود نشان مى دهند. حتى زئوس بزرگ، وقتى كه خود را 
تا درجة انسان فرود مى آورد و دركارهاى او مداخله مى كند، همان ناتوانى ها و زبونى  هايى را 
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كه در سرشت انسان هست، دارد. )زرين كوب، 1384: 42(
اگر در اين حدود بخواهيم فردوسى را با هومر مقايسه كنيم، آنچه ظاهر است، اين است 

كه:
در حماسة فردوسى، قدرت در دست انسان هايى است كه خصوصيات فوق بشرى دارند 
و عارى از رذايل انسانى اند؛ اما در حماسة هومر، خدايان ضعيفى كه تابع شهوات و خصايص 

پست انسانى اند، تعيين كنندة سرنوشت پهلوانان اند.
مسلمّ است كه وجود چنين خدايانى، از ارزش كار هومر مى  كاهد و پهلوانان يونانى را 

كم مقدار بى تأثير جلوه مى دهد.
بر  بيشتر يك رشته رويدادهاى مبتنى  بلكه  از اسطوره نيست  برآمده  ايلياد، حماسه اي 
كلام  ادبى  به معناى  حماسه اى  است،  يافته  اسطوره اى  رنگ  كه  است  زندگى  موضوعات 

«دنيايي» است. )عباديان، 1369: 83(
بارى! خدايان ايلياد، انسان هايى قوي تر، و بزرگ تر از انسان عادى اند؛غ اما مثل انسان 
ضعيف و عادى، دستخوش عواطف و احوال خويش مى شوند، خور و خواب و خشم و شهوت 
دارند، از مرگ درامان اند ولي از رنج و گزند مصون نيستند و ممكن است مجروح شوند، در 
دو صف مخالف قرار مى گيرند و با يكديگر پيكار و ستيز مى كنند. زئوس بر اين خيل خدايان، 
فرمانروايى جابرانه اى دارد. روى هم رفته، اين خدايان غالباً ظالم و گاه غدار و حيله گرند. در 
بعضى موارد، ناتراش و درشت و تندخويند و به ويژه ازنظر عوالم نيكى و اخلاق، بيشترشان 

از قهرمانان بشرى فروترند.
اما در شاهنامه، قواى «مافوق انسان»، به اندازة ايلياد، مداخله و تأثير ندارد. فقط سيمرغ 
است كه تاحدى غريب به نظر مى آيد. مداخلة اين موجود مرموز غيربشرى در سرنوشت زال 
و رستم قابل توجه است. افسون و نيرنگ وى كه از نهانى ها آگاه است، رستم را در جنگ 
اسفنديار پيروزى مى دهد. در داستان سهراب نيز دخالت نيروى مافوق انسان مشهود است 

اما تا اين اندازه محسوس نيست. )زرين كوب، 1384: 43ـ42(
دخالت بيش از حدّ خدايان در جنگ ها، طبعاً از ارزش كار هومر و قهرمانان ايلياد كم 
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مى  كند.
جنگ، ارادة خدايان است و در آن انسان جز ابزارى بى اراده نيست.

كتاب هومر، شرح جنگ ده سالة يونانى ها با مردم «تروا» است و اوج  جنگ در ده روز 
است؛ ولى ابعاد شاهنامه، تقريباً همة مسائل نه تنها مردم ايران، بلكه مسائلى را كه مربوط 

به بشر است، دربر مى گيرد.
شاهنامه به موقعيت مشخصي اختصاص ندارد و يا به تصويرگرى برهة كوتاهى از زمان، 
مثل حماسه هاى يونانى، بسنده نمى كند. ارسطو توصيفش از حماسه را بر دو حماسة هومر 
بنا مي كند و مى گويد: حماسه بايد پيرامون يك حادثة كامل باشد: آغاز، وسط و پايان داشته 

باشد. 
شاهنامه، روايت يك حادثه نيست، بلكه ثبت زندگى كامل يك ملت است. )كفافي، 1382: 

)245

ايلياد همان «آشيل» است و قهرمان اديسه همان اديسيوس. شاهنامه، شرح  قهرمان 
يك داستان نيست، بلكه توصيفِ اسطوره هاى ايرانيان و تاريخشان از كهن ترين روزگاران 

است.
خاصى  سادگى  و  غالباً خشونت  دارند،  بشرى  و صفات  اگرچند سجايا  ايلياد  قهرمانان 
دارند كه  به خود  و پستى هايى مخصوص  ديده مى شود: شهوت ها  آنها  احوال  و  اطوار  در 
نمى توانند آنها را پنهان كنند، احوال و اطوارشان از تناقض  ها و تضادهاى بسيار آكنده است، 
اما قهرمانان  گاه راد و آزاده و جوانمرد، و گاه فرومايه و خودخواه و طماع جلوه مى كنند. 
آنها، ميل ها و شهوت  هاى  انسان هايى قهرمان اند؛ محرك  ــ  واقعى  به معناى  ــ  شاهنامه 
شديد اما عالى است؛ حس افتخار و انتقام، عشق به وطن و ملت، علاقه به آيين و كيش 
است كه آنها را به جنگ وامى   دارد؛ و درهمة اعمال آنها، علاقة شديد به زندگى جلوه دارد. 

)زرين كوب، 1384: 43(

شاهنامه، دربردارندة انواع مختلفى از داستان هاى قهرمانى و عشق است؛ و قهرماني هاى 
مردانى كه كارهاى خارق العاده انجام داده اند، در آن وجود دارد. همچنين با عاطفة لطيف، 
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در  است.  كشيده  به تصوير  وجه  باشكوه  ترين  به  كه  است  عشقى  داستان هاى  دربردارندة 
شاهنامه، تپش دل ها دركنار صداى شمشيرها و نغمه هاى مهربانى دركنار فرياد خشم و انتقام 

به هم آميخته است. )كفافي، 1382: 249(
مدار جنگ در ايلياد، عشق زن است. «پاريس» ــ شاهزادة ــ تروا به يونان مى رود و 
ـ را فريب مى دهد و با خود به تروا مى برد. جنگ ده سالة تروا به خاطر  ـ زن منلاس ـ «هلن» ـ
اين زن درمى گيرد. «آگاممنون»، دخترى را كه «آشيل» اسير كرده است، از وى مى  گيرد 
و رقابت و مشاجرة سختى براثر آن آغاز مى شود. اما در شاهنامه، محرك جنگ غالباً، حسّ 
ايرانيان را به جنگ  ايرج و خون سياوش،  انتقام است. كين  افتخار، عشق آزادى يا حسّ 
تورانيان مى كشاند؛ و عشق افتخار و حسّ نامجويى، رستم و اسفنديار را مقابل يكديگر قرار 

مى دهد. )زرين كوب، 1381: 128ـ127(
پاكدامنى و تهذيب  به  نمايان است، توجه شاعر  از مسائلى كه در شعر فردوسى  يكى 
اخلاق و رسيدن به  آخرين مرحلة انسانيت است. بيش از 700بيت شعر در اين  باره دارد كه 

به چندى اشاره مى كنيم:

)شاهنامه، ج1، ص20(

مردم  همة  اگر  بى شك  است.  بشريت  جامعة  اصلاح  بشر،  آرامش  و  سعادت  راه  تنها 
دنيا پاكدامن، مهربان، نيك خوى و صلح جو باشند، جنگ و جدل، ظلم و بيداد، خونريزى و 
آدم كشى، تجاوز و خيانت، كينه و نفرت، ... ازبين مى رود و همگان در آسايش و امنيت به سر 
مى برند؛ كه اين، آرزوى ديرينة بشر بوده و هست. فردوسى هميشه بيرق صلح در دست دارد 

و انسان ها را به مهر و دوستى ترغيب مى  كند.
و اينك ابياتى چند در اين مضمون و قضاوت دربارة نيك خواهى فردوسى: 

                       

نگر تا ندارى به بازى جهــان
همه نيكـيت بايــد آغاز كـــرد
ازين در سـخن چند رانم همـى

نه برگردى از نيك پى همرهان 
چـو بـا نيكنامـان بوى همـنورد 
همى ندانم  كرانش  همانا 

نسپريم بد  به  را  جهان  تا  به كوشش همه دست نيكى بريمبيا 
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)شاهنامه، ج1، ص251(

)شاهنامه، ج8، ص6(

)شاهنامه، ج8، ص30(

)شاهنامه، ج6، ص383(

)شاهنامه، ج7، ص190(

)شاهنامه، ج3، ص202(

)شاهنامه، ج7، ص208(

)شاهنامه، ج4، ص232(

)شاهنامه، ج6، ص376( 

)شاهنامه، ج7، ص28(

     )شاهنامه، ج6، ص341(

پايدار بد  و  نيك  همان  يادگارنباشد  بود  نيكى  كه  به  همان 

به جاى كسى گر تو نيكى كنى
بردبار و  باشى  نيكى كنش  چو 

مزن بر سرش تا دلش نشكنى 
خوار خردمند  چشم  به  نباشى 

مسپريدهمه سربه سر دست نيكى بريد بد  به  را  جهان  جهان 

ندروى بدى  جز  كنى  بد  نغنوىوگر  شبى در جهان شادمان 

آزاركس و  خويش  بدكردن  مجو اى پسر درد و تيمار كسبه 

كس ميازار  و  خدا  از  ره رستگارى همين است و بسبترس 

نامجوى از  آيد  نيك  نه  مپوىستيزه  ستيزه  گرد  و  بپرهيز 

راستى و  بايد  مردمى  همى 
ازين پس مرا جاى پيكار نيست

كاستى  و  كمى  بود  زكژى 
به از راستى در جهان كار نيست

مردمى و  بايد  راستى  كمىهمه  خيزد  آزار  و  زكژى 

راستى   و  دانش  و  بايد  كاستىخرد  در  بكوبد  كژى  كه 

كاستىهمه  راستى كن كه از راستى و  كژى  از  سر  بپيچد 
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                  )شاهنامه، ج6، ص38(

)شاهنامه، ج7، ص174( 

آنچه اسفنديار را بدين نبرد هولناك بى سرانجام مى كشاند، حس نامجويى و آوازه طلبى 
است؛ و آنچه رستم را وامى دارد كه در اين كار به جان بكوشد نيز بيم از بدنامى و رسوايى 
است. همچنين، آن تقدير هولناك كه در داستان دردانگيز رستم و سهراب حكمفرما است، 
از حس افتخار و انتقام مايه مى گيرد و ضعف زنانة ايلياد را ــ كه زاييدة عشق و زن است 
ــ ندارد. از  اين  رو است كه در شاهنامه، قدرت و عظمت پهلوانان بارزتر است. )زرين كوب، 

)42 :1384

حماسة ايلياد، حاوى يك پيام اخلاقى يا اجتماعى بى واسطه نيست؛ داستان آن، توصيف 
يك پيشامد خارق العادة جهانى يا آسمانى نيست؛ پهلوانان و شاهان آن را انگيزه هاى عالم 
بشرى به سفر، دلاورى و ماجراجويى برنينگيخته است؛ لشكركشى به نيت نابودكردن زندگى 
مردم ديگر، آموزندگى اخلاقى و اجتماعى ويژه اى به همراه ندارد و جاى شايان توجهى در 

بستر فعاليت هاى عام بشرى ندارد. )عباديان، 1369: 81(
ـ مى گويد: «ادبى بودن يك اثر، با معايير  ـ شاعر و منتقد بزرگ عصر ما ـ تى. اس. اليوت ـ
ادبى مشخص مى  شود، اما عظمت يك اثر را معايير ديگرى مشخص مى كند». اين سخن 
درستى است؛  زيرا هرچند ازنظر معايير ادبى ممكن است آثارى نزديك يا همسنگ شاهنامه 
تلقى شوند، همة عظمت شاهنامه فقط درگرو مسائل ادبى نيست و اصولاً ارزش اين كتاب 
مستطاب فقط در حيطة ادبيات نيست بلكه ازنظر مسائل فرهنگى و اجتماعى و قومى و ملى 

نيز قابل توجه است. )شميسا، 1383: 119ـ118(
نيز كه چون زالويى درون اجتماع  وارد مى شود  آز و رشك بردن به ديگران  حرص و 
و خون افراد را مى مكد، مورد تنفر شديد حكيم ما بوده، زيرا طمع است كه باعث مى شود 
افراد در چنگال غول آساى اهريمن گرفتار شوند و رهايى از آن برايشان ممكن نباشد. )رنجبر، 

است راستى  مردمى  گريست سرمايه  ببايد  كژى  و  تارى  ز   

فرزانگى و  جوى  راستى  ديوانگىهمه  و  آز  باد  دور  تو  ز 
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)119 :1369

فردوسى، شاعر بشردوست ايرانى است كه با روحية حماسى فرياد برمى آورد و با طبع 
لطيف و قلب مهربان، مسائل دقيقى را در زمينة صلح و آشتى دربين مردم مطرح مي سازد 

تا بشر را ازجنگ بازدارد:

)شاهنامه، ج1، ص130( 

)شاهنامه، ج7، ص203( 

اين شاعر حماسه سراى ايرانى است كه سفارش مى  كند: دشمنى را بايد كنار گذاشت و 
دشمن را بايد به خدا سپرد. او به اين جمله كه «در عفو لذتى است كه در انتقام نيست» 

اعتقاد دارد و آن را به نيكى تفسير مى  كند:

 )شاهنامه، ج9، ص87(
انسان به وجود مى آورد، به  باور است كه دعا حالت شوق و رغبت در  اين  فردوسى بر 
گونه اى كه مى تواند بهترين حالات خود را در دعا و استمداد و مناجات به درگاه بارى تعالى 

نشان دهد:

و:

    فردوسي به آن نوع از دعاها كه ارتباط با خدا و راز و نياز با او است، بيشتر توجه دارد 
و ابياتى كه در اين باره سروده، بسيار است؛ چه، اين نوع دعا خود خداپرستى است و باعث 

صفاى روح  و اوج انديشة انسان مي شود:

ز تن آلت جنگ بيرون كنيدهمه مهر جوييد و افسون كنيد

راستى و  كن  بردبارى  جدا كن ز دل كژى وكاستىهمه 

ايا آن كه زو كينه دارى  به دل
گناهش به  يزدان  دارنده بخش

برگسل كينه ها  دل  ز  مردم  به 
مكن روز بر دشمن و دوست دخش

سپهر كردگار  كاى  گفت  همى 
همه نيكويى ها به گيتى ز تست

مهر خداوند  و  هوش  خداوند 
نخست گيرم  فرزند  ز  نيايش 

بود يزدان  بودچو بخشايش پاك  يكسان  آب،  و  آتش  دم 
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پس فردوسى مى خواهد با توسل به نيروى لايزال الهى و عجزو لابه كردن به درگاه او، 
بر افراد كافر و بت پرست تسلط يابد. وي كسانى را كه در ميدان نبرد زندگى مأيوس و نوميد 
از رحمت ايزد لايزال اند، هشدار مي دهد كه بدبختى سراسر وجودشان را فرا خواهد گرفت، 

پس تنها با خدا پيوند و ارتباط پيدا مى كند. )رنجبر، 1369: 370ـ369(

نتيجه
خلق  در  فردوسى  كه  نيست  شك  و  بوده اند؛  حماسه سرا  شاعر  دو  هومر،  و  فردوسى 
بسيارى از صحنه ها، خرق عادات و افراد شاهنامه از هومر تقليد كرده است. اما  اگر حمل 
با گوينده اى ديگر  با كتابى ديگر و فردوسى را  بر تعصب نشود، كجا مى توان شاهنامه را 

مقايسه كرد؟
فردوسى، «سرنوشت بشريت» را سروده است، يعنى هرآنچه كه مردم جهان صرف نظر 
از مليتشان در آن مشترك اند. شاهنامه، كتاب مردم ايران يا ملتى خاص نيست، بلكه كتابى 
است جهانى، چرا كه با ستايش خداوند «جان و خرد» آغاز مى شود، خرد را مى ستايد و آن 
را آغاز آفرينش مى داند، دربارة آفرينش عالم توضيح مى دهد و سپس خلقت انسان را شرح 
بيان مى دارد: چگونه زمين شكل  را  ارزش و نحوة كار خورشيد و ماه  آفرينش،  مى كند و 
گرفت، چطور طبقات اجتماعى پديد آمدند، آتش را هوشنگ كشف كرد، نوروز را جمشيد بنا 
نهاد و فريدون نخستين پادشاهى است كه يزدان پرست است؛ آموختن، كشت و زرع، لباس، 

سلاح، ابزار، ... هركدام چگونه، در چه دوره و به واسطة چه كسى پديد آمدند.            
دارد: سياوشِ  تأكيد  آن  بر  و مرتب  را مى ستايد  بد مى داند و خوبى  را  بدى  فردوسي، 
بى گناه از آتش عبور مى كند و آسيب نمى بيند؛ رستم با دروغى كه به سهراب مى گويد، اگرچه 

در جنگ پيروز مى شود، در بازى زندگى شكستى جبران ناپذير مى خورد. 

بگذاشتند اندازه  ز  نيايش 
به نيروى يزدان بيابيم دست
چو نوميد گردد ز يزدان كسى

همه درزمان دست برداشتند
بدان بدكنش مردم بت پرست 
بسى نيايد  نيك بختى  ازو 



شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

161

نگاهی تطبیقی به شاهنامة فردوسی و...

فردوسى است كه مى گويد:

و امامى هروى ــ شاعر قرن هفتم ــ به حق گفته است:
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بلند است سوگند چرخ  كه بر بى گناهان نيايد گزنـدچنين 

در خواب شب دوشين من با شعرا گفتم
شاعر ز شما بهتر شعر آن كه نيكوتر؟
گفتند: همه  يكرويه  برآوردند  آواز 

كاى يكسره معنيتان با لفظ به همدرسى
فرسى انجمن  وز  تازى  طايفة  از 
فردوسى و شهنامه، شهنامه و فردوسى
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